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Abstract
Interpretation is one of the matters that is intertwined with the history of Muslim 
belief and thought, and it is rare to find a commentator who has not attempted to 
interpret some of the verses of the Quran when examining them. Among these vers-
es that most commentators have attempted to interpret is the phrase (by My hands) 
in verse 75 of Surah S (He said, O Satan, what prevented you from prostrating to 
that which I created with My hands). However, the interpretations offered by com-
mentators regarding this verse are diverse, apart from their intellectual origins. The 
issue under study is what are the interpretations of commentators regarding (by My 
hands) in verse 75 of Surah S? The results of the study indicate that  commentators 
have expressed various interpretations such as utmost care and attention, honor and 
veneration, power and additional power, and the light of Muhammad and the black 
light of Satan. The evaluation of the interpretations indicates that interpretations, 
without considering linguistic evidence, are a matter of context; because in some 
verses of this surah, including the verses that refer to creation and conquest, there 
is evidence that God’s purpose in these verses is to express creation rather than the 
quality of creation. Another criticism of the interpretations is the failure to consider 
the custom of the Arabic language; because interpretations must be in line with the 
rules of the language and must be in accordance with it in terms of interpretation. 
Another criticism is related to the failure to pay attention to the art of Quranic imag-
ery, according to which God, by using the element of simile and metaphor - which 
is God’s method of depicting spiritual and otherworldly matters - shows Himself as 
a craftsman who has created a work
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چکیده
تاویل از اموری اســت که با تاریخ عقیده و تفکر مســلمانان آمیخته شــده و کمتر مفســری را می‏شود 
یافــت کــه در بررســی آیات قــرآن، اقدام به تاویل برخی از آنان ننموده باشــد. از جملــه این آیات که 
 یَا إِبْلِیسُ 

َ
( در آیه 75 ســوره ص )قَــال اغلــب مفســران اقدام بــه تاویل آن نموده‏اند، عبــارت )بِیَدَیَّ

( اســت. اما تاویلات ارایه شــده از ســوی مفسران پیرامون این  قْتُ بِیَدَیَّ
َ
نْ تَسْــجُدَ لِمَا خَل

َ
مَا مَنَعَكَ أ

گون اســت. مســاله مــورد پژوهش این اســت که تاویلات  آیــه، جــدای از خاســتگاه فکری آنان، گونا
مفســران پیرامــون بِیــدَیََّ در آیــه 75 ســوره ص چگونــه اســت؟ نتائــج تحقیق گویای این اســت که 
گونی از قبیل نهایت اهتمام و توجه، تشریف و تعظیم، قدرت و قدرت اضافی  مفسران تاویلات گونا
و نــور محمــدی و نور ســیاه ابلیســی پیرامون آیه بیــان نموده‏انــد ارزیابی تاویلات بیانگر این اســت 
که تاویلات، بدون در نظر گرفتن شــواهد زبانی، از جمله مســاله ســیاق اســت؛ زیرا در برخی از آیات 
این ســوره از جمله در آیاتی که به خلقت و تســخیر اشاره شده است، شواهدی وجود دارد که هدف 
خداونــد از این آیات بیشــتر بیان خلقت می‏باشــد نــه کیفیت خلقت. نقد دیگر بــر تاویلات، عدم در 
نظر گرفتن عرف زبان عربی اســت؛ زیرا تاویلات باید در راســتای قواعد زبان بوده و از لحاظ دلالی 
بایــد در مطابقــت بــا آن باشــد. نقــد دیگر مربــوط به عدم توجــه به فــن تصویرگری قرآنی اســت که 
براســاس آن، خداوند با اســتفاده از عنصر تشــبیه و تمثیل -که روش خداوند در به تصویر کشــیدن 
امــور روحانــی و اخــروی اســت-خود را در مقــام یک صنعتگر نشــان می‏دهد که یک اثــری را بوجود 

آورده است.
كلیدواژها: قرآن، تاویل، یّدَیََّ ، مفسران، آیه 75 سوره ص.
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ح مساله 1. طر
رویكرد تاویلی به آیات قرآن- گذشته از مذهب و روش مفسر- همواره قرین و همراه 
تفاســیر بوده و كمتر تفســیری را می‏شــود یافت كه در بررسی آیات، به تاویل برخی از 
كر، سرتاسر كتاب(؛ در  گاهی از روشهای تاویلی ر.ك.، شا آنان نپرداخته باشد )برای آ
این میان، تنها در بین برخی از گروه‏های اهل ســنت، مفســرانی یافت می‏شــوند كه 
به جز معدودی از آیات، به مقوله تاویل با دیده تردید نگریسته و بصورت مصداقی 
تعداد انگشــت شــماری از آیات و روایات را مشــمول تاویل دانســته‏اند ناویل از ماده 
»أول«، در لغت به معنی بازگشــت و بازگشــت به اصل است )راغب اصفهانی، 1428: 
40؛ ابــن منظــور، 1414ق: 11/ 32؛ ازهــری، 1383ق: 314/15(. در اصطــاح، تعاریــف 
گونی برای آن در نظر گرفته‏اند؛ معرفت آن را توجیه متشــابه دانســته )معرفت،  گونا
1432 : 3/ 25(؛ ذهبــی نیــز بــا تفکیک تعاریــف متقدمین و متاخرین براداشــت آنان 
از مقولــه تاویــل را بــا عباراتی از قبیل تفســیر کلام و بیان معانــی آن، مقصود از کلام، 
انصــراف از معنــی راجح به معنای مرجوح و... بیــان میک‏ند) ذهبی، بی‏تا: 15/1(. اما 
وجــه مشــنرک تمام آنــان را می‏توان در فهــم خلاف ظاهر محدود نمــود. یك گونه از 

آیاتی كه غالب مفسران به تاویل آن می‏پردازند، آیات صفات خبری می‏باشد.
صفــات خبــری عبــارت هســتند از صفاتی كه منشــا آنــان نقل و خبــر- اعــم از قرآن و 
حدیــث- بوده و راهی دیگر برای شناســایی آنــان وجود ندارد؛ صفاتی از قبیل یدالله، 
وجه الله، عین‏الله و... ) سبحانی، 1389: صص 70-71( و وجه تسمیه آنان به خبری 
نیز بدین جهت است. از طرفی در كتب كلامی و تفسیری بویژه در بین شیعه و معتزله 
عنــوان مســتقلی نمی‏شــود بــرای صفــات خبری یافــت و نوعــا این نوع صفــات ذیل 
صفات ســلبی مورد بررســی قرار می‏گیرنــد)ر.ك. ســلطانی، 1391: 129(. رفتاری كه نیز 
متقابــا در بــاب این دســته از صفات می‏شــود، رویكرد تاویلی اســت و به جــز اندكی از 
مفسران همچون طبری -كه از گفته‏های آنان تشبیه و تجسیم فهمیده می‏شود-) 
گون، روی به تاویل آورده‏اند. طبری، 1412ق: 119/23(، بیشتر آنان به شیوه‏های گونا

از جملــه ایــن صفــات خبــری، تعبیــر ید می‏باشــد کــه بصــورت مفرد، مثنــی و جمع 
در چندیــن موضــع از قرآن نســبت به خداوند بــکار رفته اســت)فتح/ 10؛ یس/ 71؛ 
ص/ 75( کــه در هریک از این موارد، مفســران روی بــه تاویل و فهمی خلاف ظاهر 
آورده‏انــد که تنوع تاویلات صورت گرفته، انبوهی از توجیهات گاه متناقضی اســت 
که مفســران براســاس مشــربهای فکری خود آن را بیان نموده‏اند. شــکل مثنی ید، 
نْ تَسْــجُدَ لِمَا 

َ
 یَــا إِبْلِیسُ مَا مَنَعَكَ أ

َ
تنهــا در آیه 75 ســوره ص بکار رفته اســت: >قَال

عَالِینَ<. ایــن آیه که در فضای ماجرای 
ْ
مْ كُنْتَ مِنَ ال

َ
بَرْتَ أ

ْ
سْــتَك

َ
ۖ  أ

قْــتُ بِیــدَیََّ
َ
خَل
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خلقــت حضــرت آدم؟ع؟ آمده، خطــاب خداوند به ابلیس پس از امتناع از ســجده 
اســت. کاربرد شــکل مثنی ید در این آیه نســبت به کاربرد مفرد و جمع آن، برابهام 
این آیه افزوده و آن را مد نظر مفسران قرار داده است. دشواری تاویل شکل مثنی 
، بسیاری  ید نســبت به شــکل مفرد و جمع آن از این جهت است که در تاویل یدَیََّ

یْدِیهِمْ< بیان میک‏نند.
َ
هِ فَوْقَ أ

ّ
همان تاویل مفرد آن را بویژه براساس آیه >یَدُ اللَ

 این درحالیســت که تفاوت شــکل مفرد و مثنی، لازمه تفاوت در معنا می‏باشــد و این 
نکته هرچند مد نظر برخی از مفسران قرارگرفته، اما در توجیه تاویلی آن درمانده‏اند. 
کنده مفسران ذیل آیه مربوطه  پیشینه پژوهش حاضر، تنها منحصر در اظهارات پرا
است؛ سیوطی در نوع محکم و متشابه الاتقان بصورت محدود به کاربرد ید در قرآن 
پرداختــه) ســیوطی، بی‏تــا: ج4/ 1364(؛ معرفت نیز ذیل محکم و متشــایه متعرض 
< به 

قْتُ بِیــدَیََّ
َ
گــون ید و از جمله یــدی را در آیه >خَل صفــت ید شــده و اشــکال گونا

تاویل برده )معرفت، 1432: 129/4(؛ اما آنچه که در این پژوهش مدنظر است بررسی 
( در آیه 75 سوره ص و روش تاویل 

دیدگاههای تاویلی مفسران ذیل عبارت )بِیدَیََّ
هریک از آنان در برداشت تاویلی و انتخاب دیدگاه درست در راستای روشن ساختن 

کیی از آیات متشابه قرآن است. روش تحقیق بصورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. 

2. دیدگاههای تاویلی مفسران از آیه 75 سوره »ص«
< وجــود دارد این 

قْــتُ بِیدَیََّ
َ
نكتــه قابــل توجهــی كه در تاویلات یــدی در آیه >خَل

اســت كــه تاویــات مفســران از آیه- ورای مناقشــات مذهبی شــیعه و اهل ســنت- 
در جنــس تاویــل بــه یكدیگر نزدیك بوده و گذشــته از اختلاف تاویلات، خاســتگاه 
این اختلاف برآمده از پایگاههای مذهبی آنان نیســت و بیشــتر ناشی از اختلاف در 

روش می‏باشد. اما تاویلات ارایه شده توسط مفسران به قرار ذیل است:  

2-1. نهایت اهتمام و توجه
(، از لحاظ كمیت، بیشترین آن متعلق است  در بین تاویلات ارایه شده برای )یَدَیَّ
( را دال بــر اهتمام ویژه و خاص خداونــد در خلقت آدم؟ع؟ 

بــه كســانی كــه )بِیدَیََّ
گرفته‏اند. صاحبان این تاویل، گذشته از فاصله زمانی طولانی كه از مفسران اولیه 
ح و بســط،  تا متاخران را شــامل می‏شــود؛ گاهی با نهایت ایجاز و گاه در نهایت شــر
ذیل تئوریهای پیچیده عرفانی، در صدد تاویل و فهم صحیح و خلاف ظاهر از آیه 
برآمدند. یقینا نوع گزینش این تاویل از جانب این مفســران، ناشــی از وجود ضمیر 
بــارز »ت« در فعــل خلقــت و همنشــینی آن با یَدَیَّ می‏باشــد. نكتــه جالب توجه در 
گون فكری اعم از كلامی، فلســفی،  این تاویل، اصناف مفســران از نحله‏های گونا
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عرفانی و...است. گذشته از اشتراك در نوع تاویل مفسران از آیه، آنچه كه تاویلات 
آنان را در نگاه اول متفاوت می‏سازد، ادبیات بكار رفته در بیان این تاویلات است 
كه این تفاوت ناشی از خاستگاه فكری مفسر است. نكته پیدا و پنهان مفسران در 

این تاویل، استفاده از عنصر كنایه و مجاز است.
از نظــر كمیــت، فخر رازی بیشــترین بحث را در تاویل یَــدَیَّ در آیه مورد نظر در بین 
مفسران دارد. او به تفصیل تاویلات مفسران مخالف را ذكر می‏كند و تمام آنها را مورد 
نقد و بررسی قرار داده و رد می‏نماید. او در پایان فرایند این نقد و بررسی، دیدگاه خود 
را در تاویل آیه بیان می‏كند. از نظر فخر رازی،ِ یدَیََّ دلالت بر نهایت توجه و همجنین 
توجه شدید خداوند در خلقت آدم دارد، زیرا از لوازم كار با دست، نهایت دقت و توجه 
اســت) فخر رازی، 1420ق : 413/26(. آنگونه كه فخر رازی خود در ضمن تاویل آیه 
آورده، دلالــت یــدَیََّ بر تاویل مورد نظر او، از باب مجاز اســت) پیشــین(. در حقیقت 
این تاویل فخررازی از نوع تاویلات زبانی و بر مبنای مجاز است؛ زیرا در یكی از انواع 
مجاز مفرد، كه ذكر ملزوم و اراده لازم اســت، ملزوم شــی ذكر شــده، حال آنكه مدنظر 
اصلی گوینده، لوازم و مقدمات آن اســت)ر.ك. ســیوطی، بی‏تا: 1512(. براســاس ابن 
تاویل، خداوند در پی بیان این نكته به ابلیس بوده كه چه چیری مانع از آن شــده 

كه موجودی كه من با توجه تام و تمام آن را خلق كرده‏ام سجده كنی.
 علامه طباطبایی به مانند اغلب مفســران انتســاب مســتقیم خلقت را به خداوند در 
جهت شرافت انسان میداند. و در وجه تثنیه آوردن یدین در آیه، متعرض تاویل آن 
شده و به صراحت و با استفاده از عنصر كنایه، آن را به اهتمام تام، به تاویل می‏برد.
)طباطبایی، 1374: 343/17(. كنایه كه روش علامه طباطبایی در تاویل یَدَیَّ است 
و خاستگاه زبانی تاویل ابشان بوده، نوعا در تاویل بسیاری از صفات الهی در تفسیر 
المیــزان مــورد اســتفاده قرارگرفته اســت)ر.ك. پیشــین(. علامــه در كنــار تاویل خود، 
تاویلات سایر مفسران از جمله قدرت، نعمت‏های دنیا و آخرت، صفات جلال و جمال 

و...را مورد نقد قرار می‏دهد و هیچ دلالتی در لفظ آیه برای آنان نمیی‏ابد)پیشین(.  
جوادی آملی تاویلی همانند فخررازی و علامه طباطبایی ولی با خاستگاهی کلامی-
عرفانی و به تفصیل و در دو مرحله بیان میک‏ند. ایشــان انســان را موجودی می‏داند 
که با جامعیت اســمای جمال و جلال الهی خلق شــده اســت و تک بعدی نیســت و 
بین روح و جســم او ارنباط برقرار اســت) ر.ک. جوادی آملی، 1403: 162/69(. ایشان 
ضمن نقد کلی بر کسانی که ید را در آیه صرفا به معنای قدرت و نعمت گرفته‏اند، بر 
ایــن نظر اســت که خداونــد در خلق تمام موجودات از قدرت و نعمت اســتفاده کرده 
است)پیشین(؛ گویی از نظر ایشان بیان این نکته با تعبیر یدی خالی از فائده است. 



31

ص(
ه )

ور
س

 7
ه 5

 آی
در

)َ َ یّ
یدَ

 )بِ
ت

بار
ن ع

مو
یرا

ن پ
سرا

مف
ت 

یلا
تاو

ی 
س

برر

دوره هفتم
شمارة دوازدهم
بهار و تابستان

1403

آیت‏الله جوادی در جای دیگر در تاویل یدی می‏گوید: انســان تنها موجودی اســت 
که خلیفه‏ الله است و مسجود له ملائکه قرار گرفته و خدا با او بی‏واسطه سخن گفته 
و تعبیــر لمــا خلقت بیــدی در آیات مورد بحــث نیز به تکریم ویــژه و عنایت خاص و 
اهتمام تام خدا به او اشــاره دارد یعنی من انســان را با دو دســت جمال و جلال خود 
آفریــدم، از ایــن رو با مخلوقات دیگر تفاوت دارد) جوادی آملــی،: 161/69(. صاحب 
تفســیر تســنیم در نهایت علت یادکرد خلقت انســان را با این تعبیر در پخته بودن و 

احسن المخلوقین بودن انسان می‏داند)پیشین، 163(. 

2-2. تشریف و تعظیم
برخــی از مفســران كــه به تفــاوت ید و یدین در آیــه توجه داشــنه‏اند و از طرفی دیگر، 
اندبشه آنان عاری از مجادلات كلامی، فلسفی و عرفانی است و نوعا متعلق به بخش 
رسمی تفكر اسلامی هستند، یدَیََّ را در آیه، تشریف و تكریم در خلقت انسان از طرف 
خداونــد بــه تاویــل برده‏انــد. این مفســران كه تحت تاثیر انتســاب مســتقیم خلقت 
انسان به خداوند هستند، با استفاده از بن‏مایه‏های ادبی و زبانی، اقدام به تاویل آیه 
كرده‏اند. در این راســتا، ابن‏عاشــور ضمن آنكه یدی را به قدرت تاویل می‏برد، خلق 
یك دفعه‏ای و مســتقیم را توجهی ویژه و تشــریف برای انســان می‏داند)ابن‏عاشور،: 
191/23(. تاویــل یــدی بــه عنایــت خــاص، مــورد توجــه ســید قطب نیــز قــرار گرفته 
اســت. ایشان ضمن آنكه خداوند را خالق تمام موجودات می‏داند، در خلقت انسان 
خصوصیتی می‏بیند كه بدین شكل از آن تعبیر نموده است. از نظر سید قطب، این 
خصوصیت عبارت اســت از عنایت ربانی و بوجود آوردن او با نفخه روح‏اللهی) ســید 
قطب،: 3028/5(. این تاویل به نوعی در كلام قرطبی نیز آمده است. قرطبی در ابتدا، 
ضمــن آنكــه خداوند را خالق تمام موجودات می‏داند ولی اضافه خلقت انســان را به 

خداوند، تكریم و تعظیمی برای انسان در نظر می‏گیرد)قرطبی،: 228/15(.

2-3. قدرت و قدرت اضافی
یْدِیهِمْ< )فتــح/10( و معنای 

َ
هِ فَــوْقَ أ

ّ
گروهــی از نفســران تحــت تاثیر ید در آیــه >یَدُ اللَ

عرفــی بین مفســران، یدین را نیز به قدرت تاویل برده‏انــد. تاویل یدین به قدرت در 
نقل طبرسی از ابومسلم نیز آمده است)طبرسی، 1372: 757/8(. تاویل ید به قدرت 
كه بر اساس مجاز صورت گرفته، در مورد یدین نیز از این روش استفاده شده است. 
اما نكته قابل توجه كه- این مفسران نیز بر آن واقف بوده‏اند- تفاوت شكل مفرد و 
مثنی ید است؛ بدین جهت آن را به قدرت مضاعف و اضافی تاویل برده‏اند تا تفاوت 
ید و یدین آشكار گردد. ریشه و قدمت این تاویل را صرفنظر از روش زبانی می‏توان در 
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روایات جســت. برجســته‏ترین روایت در این میان از امام باقر؟ع؟ است كه در پاسخ 
بــه محمــد بن مســلم از تفســیر یدین در آیه مــورد نظر پرســیده بود، امــام در ابتدا با 
استشهاد به كلام عرب، ید را عبارت از قوت و نعمت می‏داند و در ادامه چند آیه قرآن 

كه شامل ید و مشتقات آن است، به عنوان مویدی بر تاویل خود ذكر می‏كند:
 محمد بن مسلم قال: سالت اباجعفر علیه السلام فقلت: قول الله عزو جل: یا ابلیس 
ما منعك ان تسجد لما خلقت بیدی فقال: الید فی كلام العرب: القوه .و النعمه؛ قال 
الله: و ذكر عبدنا داود ذاالاید و قال: والسماء بنیناها باید ای بقوه و قال و ایدهم بروح 

منه ای بقوه و یقال لفلان عتدی ید بیضاء ای نعمه)حویزی، 1415: 472/4(.
روایــت دیگــر مربوط به امام رضا؟ع؟ می‏باشــد كه یدین را به قــدرت و قوت تاویل 
كاشــانی، 1415: 310/4(..  می‏بــرد: عــن الرضــا؟ع؟ یعنــی بقدرتــی و قوتی)فیــض 
هرچنــد در روایــات فــوق اشــاره‏ای بــه قــدرت اضافی نشــده اســت؛ امــا در برخی از 
تفاسیر این تاویل به صراحت آمده است؛ از جمله بیضاوی علت تثنبه آمدن ید را 

مزید قدرت)قدرت اضافی( ذكر كرده است)بیضاوی، : 34/5(

2-4. نور محمدی و نور سیاه ابلیسی
در این میان عرفای مســلمان نیز با روش تفســیری منحصر به فرد خود برداشتهای 
تاویلی گاه ضد و نقیضی از قرآن داشته‏اند كه با تفاسیر رسمی از قرآن متفاوت بوده 
اســت) بــرای اطلاع از روش تفســیر صوفیانــه و عرفانــی ر.ك. فرامرزی، روش تفســیر 
صوفیانه: بررســی مقایســه‏ای محمد حســین ذهبی و محمد هادی معرفت؛ سرتاسر 
آثار(. شــاید نخســتین مفســری كه با شــور و هیجان خاصــی ذیل تئوری رمــز- كه از 
اقســام كنایه اســت-یدی را به تاویل برده، عین‏القضات همدانی)525ه.ق( اســت. 
تاویــل عیــن القضات از یدی در ضمن مجموعه‏ای از تاویلات اســت كه او براســاس 
نظــام دوبنــی و ثنویــت زروانــی1 و ذیــل نور محمــدی و نور ســیاه ابلیســی آن را بیان 
می‏كند. در نظام دوینی عین القضات، نور محمّد ؟ص؟، اصل و حقیقت آسمان است 
و نــور ابلیــس اصــل و حقیقت زمین اســت. عین‏القضات برای رســیدن خــود به این 
گونی را بــه تاویل می‏برد. در میان این آیــات و روایات،  مقصــود، آیــات و روایــات گونا
تاویل عین القضات از )خلقت بیدیّ( در دلالت بر تئوری دوبنی او کارآمدتر اســت؛ 
زیــرا در ایــن آیــه هماننــد برخی دیگــر از آیات و روایات مــورد استشــهاد او، بر عدد دو 
کیــد شــده و ایــن امر تا حــدّی کار عین القضات را آســانتر نموده و لــذا او با کمترین  تا

1. 1-زروان به معنای زمان است و نام یکی از ایزدان باستانی است. زروان در نوشته‏های پهلوی خدای زمان است 
اما بنا بر آیین زروانی، زروان خدایی است که در زمانی که هیچ چیز وجود ندارد نیایش هایی بجا می‏آورد تا پسری با 

ویژگی‏های آرمانی اورمزد داشته باشد که جهان را بیافریند این نام در اوستا به صورت زروان آمده است. 
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توضیحی، دو دست خداوند را در آیه 75 سوره »ص«، به دو نور محمّدی ؟ص؟ و نور 
سیاه ابلیسی تاویل برده است)عین‏القضات همدانی، 1373 : 258(.

، بازگشت به نگاه تاویلی او به آیه نور دارد. او در تأویل  ریشه تاویل عین‏القضات از یدَیََّ
ه نور السماوات و الأرض< )نور/35( سماوات را به نور محمّدی تأویل می برد، هر  >ال��ل
چند او در این بخش از گفتار خود، قایل به رمز می‏باشــد. او در راســتای بیان حقیقت 
ایــن ســماوات و ارض، مطالبی  عرضه می‏‏دارد کــه به صراحت خود او، مبتنی بر روش 
تأویلی او یعنی کشف است؛ بدینصورت که برای فهم آن باید سیر و سلوک نمود تا به 
حقیقت این آیات دست یافت. از نظر او، چگونه کسی بی‏آنکه جمال این آیات را دیده 
باشد، می‏تواند به اصل آن پی ببرد؛ در پی آن، او دست به تأویل مجموعه‏ای از آیات 
به ظاهر متضاد و نامرتبط  به هم می‏زند. او با ذکر روایت قلب المومن بین اصبعین من 
أصابع الرّحمن، این اصبعین را در جهان دیگر عبارت از سماء و ارض می‏داند و سپس 
اتٌ بِیَمِینِه< را به)زمر/67( را به عنوان  یَّ ماواتُ مَطْوِ برای تحکیم این تأویل آیه >وَ السَّ
شــاهد مــی‏آورد و در پایــان نیز بــرای بیان مقصود اصلــی خود که همان تبییــن دو نور 
< که در چگونگی خلقت آدم؟ع؟ آمده، 

قْتُ بِیدَیََّ
َ
محمّدی و ابلیسی است از آیه >خَل

اســتفاده میک‏نــد و یــدیّ را عبارت از دو نور می‏داند. عیــن القضاة در این گفته‏ی خود 
(، که یدیّ را به صراحت، عبارت از نور محمّدی و 

قْتُ بِیدَیََّ
َ
بویژه بواسطه‏ی آیه )خَل

ابلیس می‏داند، دو نور را به مقوله‏ی خلقت پیوند می‏زند. 

3. بررسی
بررسی تاویلات یدی در آیه 7 سوره ص، به مانند سایر برداشتهای تفسیری و تاویلی 
مفسران می‏تواند براساس خاستگاهها مورد نقد و بررسی قرارگیرد. به رغم تعلق یدی 
بــه حوزه كلامــی، به نوعی كمترین اختلافات فرقه‏یی و كلامی در تاویلات ص یافت 
می‏شود و اختلافات به نوعی از سنخ اختلافات سلیقه‏یی و شخصی به حساب می‏‏آید 
كه شــیعه و ســنی بصورت مشــترك در آن ســهیم هســتند. اما با وجود این، تاویلات 

مفسران از جنبه‏های متعدد مورد بررسی قرار خواهد گرفت که به قرار ذیل است.

3-1. عدم توجه به سیاق
عدم توجه به ســیاق را بطور قطع می توان جدی ترین جنبه نقد بر تاویلات مفســران 
پیرامون یدی در آیه 75 ســوره ص دانســت. در تفاســیر معاصر، ســیاق از یک طرف با 
کوشش‌های علامه طباطبایی و از طرف دیگر با توسعه دانش زبان شناسی، جایگاهی 
ویــژه در تفســیر و بــه طور کلــی در خوانش متون یافته اســت. مســلما هرگونه فهمی از 
عبارت یَدَیَّ در آیه فوق نیز باید در چارچوب فهم ساختار سوره ص به عنوان یک کل 
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در نظر گرفت. ســوره ص به عنوان یک متن واحد، دارای موضوعات متنوعی اســت 
که در پی بیان هدف و پیام واحدی می باشد. این نکته مورد نظر بسیاری از مفسران 
واقع شــده اســت که هریک ذیل تفســیر ســوره ص یا در کارهای تحقیقی مستقلی که 
پیرامون ساختار سوره ها صورت گرفته، موضوعات و اهداف این سوره را با استفاده از 
سیاق بیان نموده اند. آنچه که مسلم است سوره ص از موضوعات گوناگونی تشکیل 
شده که داستان حضرت آدم؟ع؟ و امتناع ابلیس از سجده در قسمت های پایانی سوره 
در ارتباط با سایر بخشهای سوره است. برخی از محققان سوره ص را به چهار قسمت 
اصلی تقسیم نموده اند که بخش مربوط به داستان حضرت آدم؟ع؟ و امتناع ابلیس 
از سجده در بخش چهارم آن قرارگرفته است)خامه‏گر، 1399: 53( و هدف از نزول سوره 
را وظایف پیامبر در برابر تهمت های کافران دانسته است)پیشین(. علامه طباطبایی 
بدون دسته بندی ریز موضوعات، سوره را پیرامون رسول خدا؟ص؟ می داند که مردم را 

انذار نموده، دعوت به توحید می کند)طباطبایی، پیشین: 2/17(.
 با نگاهی به مجموعه داســتان خلقت ابلیس که از آیه 71 تا 85 را دربر می گیرد و 
کید مســاله توحید می باشــد.  <، موضوع مورد تا

قْتُ بِیدَیََّ
َ
بویژه براســاس آیه >خَل

در وهله اول این مساله را اسباب نزول سوره تایید میک‏ند. براساس اسباب نزول، 
مشــرکان به نزد ابوطالب رفتند در حالیکه ابوطالب در بیماری که منجر به مرگش 
شده بود قرار داشت، از پیامبر و سخنان او در مورد بتها شكایت نمودند؛ ابوطالب 
نیــز ضمن انتقال گفتار مشــركان به پیامبر؟ص؟، خواســته پیامبر؟ص؟ را از مشــركان 
جویــا شــد كــه پیامبر؟ص؟ با گفتــن كلمه توحید لا الــه الا الله مقصود از رســالت خود 
را بیان نموده اســت) واحدی نیشــابوری، 1429: 204(. در چنین فضایی اســت که 
خداوند در حقیقت با اشــاره به داســتان حضرت آدم و امتناع ابلیس، بر وحدانیت 
کید دارد؛ شــاهد بر این امر همراه شــدن خلقت با یدی اســت. در آیه از یک  خود تا
کید شــده و از طرف دیگــر در تصویری کامــا عرفی از دو  طــرف بــر مســاله خلقت تا
دســت یاد شــده اســت. این نكتــه در اصــل حلقه مفقــوده اغلب تاویلات یاد شــده 
كم بر سوره  می‏باشد كه بدون در نظر گرفتن سیاق و فضای آیات و موضوعات حا

بیان شده است و این آیه را منفك از آیات دیگر مورد بررسی قرار داده‏اند.
با دقت نظر در این سوره، موارد دیگری از مساله خلقت نیز بدست می‏آید؛ از جمله در 
آیه 27 سوره )ص( از خلقت آسمان، زمین و آنچه را كه آنهاست به میان آمده است كه 
رْضَ وَ 

َ
أ

ْ
ماءَ وَ ال قْنَا السَّ

َ
خداوند همانند  آیه 76 آن را به خود نسبت داده است >وَ ما خَل

ا <. در این راستا در مواضعی دیگر با كاربرد ماده تسخیر نیز درصدد تاكید 
ً
ما بَیْنَهُما باطِل

عَشِیِّ 
ْ
حْنَ بِال  مَعَهُ یُسَبِّ

َ
جِبال

ْ
رْنَا ال

َ
ا سَخّ

َ
بر این قدرت مطلقه خود در امر توحید است > اِنّ
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صاب<)ص/36(. 
َ
مْرِهِ رُخاءً حَیْثُ أ

َ
یحَ تَجْرِی بِأ هُ الرِّ

َ
رْنا ل

َ
إِشْــراق<)ص/ 17( >فَسَــخّ

ْ
وَ ال

بی‏شــك فهــم از آیــه خلقت بیــدی نیز در راســتای این آیــات و جهت‏گیری كلی ســوره 
می‏باشد؛ لذا در آیه 75 نیز تاكید بر اصل خلقت است و بِیدَیََّ فرع بر آن است كما اینكه 
براساس بلاغت عربی نیز مقدم دارای اهتمام بیشتری نسبت به موخر است) سیوطی، 
بی‏تا: 40/3( و در اینجا نیز خلقت مقدم بر بِیدَیََّ است. بنابراین غرض اصلی از عبارت 
گر تاویلی  قْتُ بِیدَی< نه چگونگی خلقت بلكه در انحصار خلقت به خود است و ا

َ
>خَل

از یدی صورت می‏گیرد باید در راستای سیاق كلی سوره باشد. لذا این یكی از ایرادات 
عمده‏ای است كه به اغلب تاویلات مفسران وارد است.

3-2. عدم توجه به دلالت عرفی زبان
مســاله مهمتر دیگــری كه در زمینه عبارت خلقت بیــدی وجــود دارد و در نوع تاویلات 
مفســران از این عبارت یافت نمی‏شــود، دلالت عرفی زبان اســت. این اصل اساســی كه 
ریشــه در قرآن دارد، مورد پذیرش دانشــمندان اسلامی نیز نمی‏باشــد كه قرآن براساس 
 

َ
قواعد زبان و فرهنگ عرب معاصر پیامبر نازل شده است. آیاتی در قرآن از قبیل: >نَزَل
بِیٍّ مُبِینٍ< )شعراء/ 193- ینَ / بِلِسانٍ عَرَ مُنْذِرِ

ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
بِكَ لِتَك

ْ
مِینُ / عَل‏ى قَل

َ
أ

ْ
وحُ ال بِهِ الرُّ

هُم< )ابراهیم/4( كه بصراحت براین 
َ
نَ ل ا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّ

َّ
نا مِنْ رَسُولٍ إِل

ْ
رْسَل

َ
195( >وَ ما أ

نكتــه تاكید دارند. رویكرد كلی مفســران در طــول تاریخ نیز در هماهنگی با این دیدگاه 
بوده است, لذا، نوعا مفسران در تفسیر با مراجعه به كتب لغت كه خود برآمده از امثال 
و اشعار عرب جاهلی بوده است، اقدام به فهم آیات می‏نمودند. در این راستا در تاویل 
آیات مربوط به صفات الهی نیز ضمن حفظ گستره این صفات از جمله صفات خبری و 
واژه ید، دلالت عرفی زبان را نیز باید در نظر داشــت. واژه ید گذشــته از آیه 75 ســوره ص 
در موارد دیگر از قرآن نیز بكار رفته است؛ از جمله، در قسمت دیگری از سوره ص آیه 17 
رْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا 

ُ
ونَ وَ اذْك

ُ
در شروع اشاره به داستان داود؟ع؟ می‏فرماید: >اصْبِرْ عَل‏ى ما یَقُول

اب<. در آیه دیگر برای داود؟ع؟ واژه ایدی جمع ید بكار رفته است. وَّ
َ
هُ أ

َ
یْدِ إِنّ

َ
أ

ْ
ال

 قطعا كاربرد ایدی در راســتای هماهنگی با واژه ید در آیه 75 اســت. مفســران با مراجعه 
بــه عــرف لغــت و همینطور ســیاق، ایــدی را به معنــای نیرو و قــوت به تاویــل برده‏اند؛ 
ابن‏عطیــه آن را بــه ذالاید فی الدین و الشــرع به تاویل برده و الایــد را به صراحت، قوت 
دانسته‏است)ابن‏عطیه، 1422: 496/4(. زمخشری آن را به ذالقوه فی الدین-صاحب 
قوت و نیرو در دین- به تاویل برد)زمخشری، 1407: 78/4(؛ علامه طباطبایی، ایدی را 
در آیه به معنای نیرو گرفته اســت)طباطبایی، 1402: 17/ 288(. نكته حائز اهمیت این 
گر  است كه حضرت داود به عنوان یك انسان، كاربرد ایدی برای او جایگاهی نداشته و ا
کثر واژه یدین برای او باید بکار می‏رفته باشــد و  دســت مادی برای او منظور بوده، حدا
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کاربرد ایدی در معنای لغوی وجهی در آیه نداشته است و این نکته ای است که مفسران 
طبــق زبــان عرفــی عرب به آن پی برده اند و به درســتی آن را به تاویل بــرده اند. کاربرد 
دیگــر یــد در قرآن در حوزه ای به غیر از گســتره صفات الهی در نمونه چنین فهم های 
عرفی از سایر کاربردهای قرآنی واژه ایدی نیز فهمیده می‏شود؛ از جمله برای واژه ایدی 

در کاربرد عرفی آن در ماجرای بیعت رضوان در آیه 10 سوره فتح نیز قابل تامل است.
امــا نکتــه مهــم این اســت کــه هرگونه فهــم تاویلــی و خلاف ظاهــر، این فهــم عرفی 
بایــد مــورد ملاحظه قــرار گیرد و به اصطــاح تاویلی نظام مند ارایه گردد. در راســتای 
تاویل مفســران از آیه- ضمن درک دغدغه آنان مبنی بر عدم ورود به مقوله تشــبیه 
و تجســیم-باید اظهار داشــت که در آیه مربوطه و در راســتای ســاختار سوره خداوند 
درصدد بیان خلقت آدم توسط خود می‏باشد. هر چند این مطلب در تاویلات برخی 
از مفسران تحت عنوان خلقت بی واسطه بیان شده است؛ اما یقینا اقدام ابلیس در 
عدم سجده بر آدم مربوط به خلق بی‏واسطه و یا با واسطه آدم توسط خداوند نیست 
که خداوند در مقام پاســخ، صرفا خلقت بی‏واســطه و یا با واســطه با دو دست خود را 
بیان کند یا با واسطه این گفتار صرفا قدرت مضاعف خود را که بر ابلیس اثبات شده 
بود، اظهار کند. این ایراد  زمانی خود را بیشــتر در تاویلات نشــان می‏دهد که ضمن 
وقــوف بــر تفاوت معنایی شــکل مفرد و مثنی یــد، یدی را به قــدرت مضاعف تاویل 
برده‏اند. این در حالیســت که کاربرد مفرد و مثنی برای قدرت خداوند کیســان اســت 
گــر یدی دلالت بر قدرت مضاعف دارد، شــکل مفــرد آن نیز می‏تواند همان معنا را  و ا
افاده کند و در واقع در موضوع قدرت خدا شکل مفرد و مثنی کاملا بی‏فائده می‏باشد؛ 

لذا تاویل مفسرانی که ید را به مزید قدرت به تاویل برده اند، نادرست می‏باشد.

3-3. عدم استفاده از عنصر تصویرگری
عــدم اشــاره به عنصــر تصویرگری را می‏تــوان کیی دیگر از ضعفهــای تاویلات ارایه 
شــده دانســت. در ایــن میان تنهــا در تفســیر التحریــر و التنویر ذیل عنصــر تمثیل 
: 191/23(. عنصــر  اســت.)ابن عاشــور،  ایــن مســاله داشــته  بــه  اشــاره‏ای  انــدک 
تصویرگری فراوان در قرآن بکار رفته و با اســتفاده از علوم بلاغت از قبیل تشــبیه، 
تمثیل، اســتعاره، مجاز و...درصدد بیان رســاتر معانی می‏باشــد. از جمله این موارد 
کــه بــا کاربــرد واژه یــد همچــون آیه 75 ســوره ص همراه اســت، ماجــرای مربوط به 
بیعــت رضــوان در آیه 10 ســوره فتح اســت. در ایــن آیه که مســلمانان تحت عنوان 
بیعــت رضــوان، دســتان خــود را براســاس رســم و آداب زمانــه برای بیــان پیمان بر 
روی دســتان کیدیگــر می‏گذاشــتند، خداوند نیز جهت بیان مشــارکت خود در این 
یْدِیهِمْ<. 

َ
هِ فَوْقَ أ

ّ
پیمان، بیان میک‏ند که دســت او بالای دســت آنان اســت: >یَدُ اللَ
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یقینا منظور از دســت خداوند در این آیه، دســتی همچون دســت انسان ها نیست 
و ید در آیه باید مورد تاویل قرار گیرد. اما نکته مهم این اســت که تاویل مورد نظر 
باید در چارچوب تصویرگری صورت گیرد که خداوند ارایه داده اســت. در این آیه، 
خداوند تایید و مشــارکت خود را در این پیمان، به مانند افراد شــرکت کننده نشان 
گانه مورد بررســی  داده اســت. در واقع در آیاتی از این دســت، دو موضوع باید جدا

قرارگیرد؛ نخست عنصر تصویرگری؛ دوم تاویل براساس تصویر ارایه شده.
در خصوص تاویل آیه 75 ســوره ص نیز چنین روکیردی صادق اســت و در تاویل 
، در پی  آن بایــد ایــن دو عنصــر را در نظــر گرفــت. یقینــا خداونــد با عبــارت بِیــدَیََّ
تصویرگری از مقوله خلقت انسان است. خداوند متعال در این تصویرگری هنری، 
خود را همچون صنعتگر و کوزه‏گری نشــان می‏دهد که با دو دســت خود- که اوج 
هنــر و ظرافــت آن بــا دو دســت صورت می‏گیرد- مشــغول ســاخت محصول هنری 
< اســت و تاویل 

قْــتُ بِیدَیََّ
َ
خــود اســت. ایــن در واقع نکته ظریــف در عبارت >خَل

مورد نظر قطعا باید بر این اساس انجام گیرد.

3-4. عدم دلالت بر دیدگاه دوبنی)ثنوی(
در بخش تاویلات گذشــت که عین‏اقضات همدانی از عرفای مفســر، یدی را به دو نور 
محمدی و نور سیاه ابلیسی به تاویل برده‏است. به نوعی این تاویل را می‏توان در بین 
تمام تاویلات ارایه شــده، تاویلی خاص و پیچیده دانســت که یقینا دارای ریشــه‏های 
تاریخی در تفکر مفسر آن است) برای اطلاع از ریشه‏های تفكر عین‏القضات همدانی 
ر.ك.فرامرزی؛ ریشه‏های تاریخی نگرش عین‏القضات همدانی از حدیث اطلبوا العلم 
و لو بالصین؛ سرتاسر آثار(. در مجموع تفکر اسلامی، اندیشه ثنوی و دو‏بنی جایگاهی 
ندارد و خالق مطلق خداوند است و تمامی موجودات از جمله پیامبر اسلام؟ص؟ و ابلیس 
جزء مخلوقات محسوب می‏شوند و جایگاهی در خالقیت ندارند. نقد جدی که بر این 
تاویل وارد اســت این می‏باشــد که این تاویل فاقد هرگونه شاهد و دلیل قرآنی و روایی 
است و صرفا مبتنی بر رمز انگاشتن قرآن و از جمله آیه شریفه است. هر جند تاویل یدی 
به دو نیروی خیر و شــر در برخی از تاویلات دیگر مفســران یافت می‏شود؛ یعنی انسان 
در مرحله خلقت خود شامل دو نیروی خیر و شر است؛ در اینکه منشا نیروی شر ابلیس 
است، امری پذیرفته شده از لحاظ قرآنی و روایی است؛ اما آنچه که براساس این تاویل 
امری نو و جدید تلقی می‏شود، سرمنشا خیر دانستن پیامبر است که هیچگونه مبنای 
قرآنــی و وروایــی نــدارد و مطلبی ذوقی از جانب عین‏القضات اســت؛ برخلاف اندیشــه 
عین‏القضات، آنچه که در تفکر اسلامی و بر مبنای قرآن می‏توان بدست داد، این است 
که خداوند در این مقوله در برابر ابلیس قرار دارد و سر منشا خیر می‏باشد. به هر روی 
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( بطور خاص 
آنچه که در زمینه اندیشه تاویلی عین‏القضات بطور عام و تاویل )یدَیََّ

عین‏القضات باید مورد تامل قرار گیرد، رمز انگاری او از آیات است. این تامل در اندیشه 
رمزی او، کار بررسی تاویل او را راحتتر می‏سازد.

برخــی از مفســران، بــا مبانیی بجز مبانــی عین‏القضات، تاویلی همخــوان با تاویل 
او ارایــه می‏نماینــد کــه در واقــع تقریــری دیگــر از نظریــه او می‏باشــد. بــر طبق این 
تاویل، منظور از دو دســت خداوند، دو صفت لطف و قهر اوســت که به نوعی خود 
شــامل تمامــی صفــات خداوند نیز می‏باشــد و تمامــی موجودات به جزء انســان، یا 
بواسطه‏ی صفت لطف او بوجود آمده‏اند که در این صورت از سنخ ملک می‏باشند 
یا بواســطه‏ی صفت قهر، که لاجرم از جنس شــیطان می‏باشــند و این تنها انســان 
اســت که بواســطه‏ی این دو صفت توأمان بوجود آمده اســت و بدین خاطر اســت 
که شایستگی این را دارد که مورد سجود موجوداتی قرار گیرد که تنها نمایانگر یک 
صفــت از دو صفت لطف و قهر خداوند هســتند. بــا وجود این، تاویل عین‏القضات 

از آیه ذوقی است و در بسیاری از ارکان خود فاقد دلیل کافی می‏باشد.
( می‏توان گفت این است که خداوند 

آنچه که در نهایت در خصوص تاویلات )یدَیََّ
با هنر تصویرگری و با اســتفاده از تشــبیه، خود را مثل صنعتگری نشان می‏دهد که 
انســان را بــا دو دســت خــود خلق نموده اســت نــه آنکه دارای دو دســت باشــد. در 
این اندیشــه خداوند از امور مادی منزه اســت کما اینکه خود در چگونگی بهشــت 
و جهنــم از تمثیــل اســتفاده کــرده اســت و مفســران نوعا براســاس مباحث هســتی 

شناختی، جهان آخرت را عاری از امور مادی دانسته، آن را به تاویل می‏برند.

نتیجه
( در آیه 75 ســوره ص بدست دادند. 

گونی در زمینه )یدَیََّ 1-مفســران تاویلات گونا
نكتــه حائــز اهمیــت در ایــن تاویــات، عــدم ورود مناقشــات مذهبی در آن اســت؛ 
تــا آنجــا كه بســیاری از ایــن تاویلات، گذشــته از اختلافات مذهبــی صاحب تاویل، 
دارای نقــاط اشــتراك فراوانی هســتند. تاویلات ارایه شــده را می‏تــوان در چهار نوع 
دسته‏بندی كرد. برخی از مفسران همچون علامه طباطبایی، جوادی آملی و فخر 
( را بــه  نهایت اهتمام و توجه تاویل برده‏اند. گروهی همچون قرطبی، 

رازی )یــدَیََّ
ســید قطب و ابن‏عاشــور، آن را به  تشــریف و تعظیم تاویل بردند. گروهی دیگر  از 
جملــه فیــض كاشــانی، بیضاوی كه بخشــی از تاویل آنــان مبنای روایــی در منابع 
شــیعی دارد، فهمشــان از یدی، قدرت و قدرت اضافی بوده‏اســت. برخی از عرفایی 
كــه در لابلای آثار عرفانیشــان دســت به تاویل آیات زده‏انــد، از جمله عین‏القضات 
همدانــی، در فراینــد تفســیری پیچیده، یــدی را عبارت از نور محمدی و نور ســیاه 
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ابلیسی دانسته‏اند كه خداوند بواسطه آنان جهان خلقت را بوجود آورد است.
( در آیه 75 ســوره ص وارد اســت. 

2-بطــور كلــی نقدهــای چندی به تاویــات )یدَیََّ
نقد نخســت مربوط به عدم توجه به ســیاق اســت كه در هیچ یك از آنان، به عنوان 
شاهدی برای فهم تاویلی آنان یكار نرفته است. در بحث مربوط به سیاق، آیاتی در 
ســوره ص قرار دارند که دال بر قدرت خداوند در جهان هســتی اســت؛ از جمله آنان 
رْضَ 

َ
أ

ْ
ماءَ وَ ال قْنَا السَّ

َ
آیاتی هستند که دلالت بر خلقت آسمان و زمین است: >وَ ما خَل

ا 
ّ
ا< )ص/27( و آیاتی که تســخیر را به خداوند نســبت می‏دهد: >إِنَ

ً
وَ مــا بَیْنَهُمــا باطِل

إِشْــرَاقِ< )ص/18(. در کنار این آیات، سبب 
ْ
عَشِیِّ وَال

ْ
حْنَ بِال  مَعَهُ یُسَبِّ

َ
جِبَال

ْ
رْنَا ال

ّ
سَــخَ

نزولی که برای این سوره نقل شده نیز غرض از نزول این سوره را بیان کلمه توحید لا 
( در 

اله الا الله دانسته است؛ بنابراین با توجه به سیاق سوره خداوند در تعبیر )بیدَیََّ
75 سوره )ص( انحصار خلقت را در خود منظور داشته است و کیفیت خلقت در درجه 
دوم بــوده اســت. نقد دومی که در بررســی دیدگاههای تاویلی مفســران وجــود دارد، 
مربــوط بــه عدم توجه به دلالت عرفی زبان اســت. قرآن براســاس آیات خود بر طبق 
فرهنگ عرب نازل شده و کلیه قواعد این زبان در آن لحاظ شده است؛ بنابراین هر 
( در آیه مورد نظر صورت گیرد، باید منطبق بر این قواعد باشــد. 

تاویلی که از )بیدَیََّ
در زبان عربی واژه ید به معنای لغوی دست بکار رفته و در کنار آن با توجه به آیات 
قــرآن در معانــی مجازی دیگــر از جمله در معنای قدرت نیز بکار رفته اســت که یک 
نمونه آن در ســوره )ص( و در اشــاره به داســتان حضرت داود آمده اســت. اما در آیه 
مــورد تاویلــف شــکل مثنی ید گویای آن اســت که تاویلاتــی از قبیل قــدرت اضافی و 
اهتمام ویژه نادرست است و خداوند براساس دلالت عرفی خود را جایگاه صنعتگری 
که با دو دست خود اشیایی از قبیل مجسمه و کوزه و...را درست میک‏ند، نشان داده 
است. از همین بخش، عدم توجه به فن تصویرگری قرآنی به عنوان نقدی دیگر بر 
( خود را نشان می‏دهد. در مورد تاویلات عُرفایی از قبیل عین‏القضات 

تاویلات )یدَیََّ
همدانی باید گفت که تاویلات امثال عین‏القضات که مسبوق به اندیشه نظام دوبنی 
اســت بیشــتر ذوقی بوده و دلیل و شاهد قرآنی، روایی و عقلی آن را تایید نمی‏نماید. 
( می‏توان گفت این است که، خداوند 

آنچه که در نهایت در خصوص تاویلات )یدَیََّ
با هنر تصویرگری و با اســتفاده از تشــبیه، خود را مثل صنعتگری نشــان می‏دهد که 
انســان را با دو دســت خود خلق نموده اســت نه آنکه دارای دو دســت باشــد. در این 
اندیشه، خداوند از امور مادی منزه است کما اینکه خود در چگونگی بهشت و جهنم 
از تمثیل استفاده کرده است و مفسران نوعا براساس مباحث هستی شناختی، جهان 

آخرت را عاری از امور مادی دانسته، آن را به تاویل می‏برند.
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